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Abstract 

A text can elicit multiple readings during message transmission, with multilayered 
texts possessing greater potential for this. This research aims to demonstrate how a 
message sender can engage with various receiver levels through linguistic devices. 
One such method is the use of symbolism within a realistic text, known as symbolic 
realism. To investigate this, two novels, Jazire Sargardani and Sarban sargardan, 
were selected as case studies. This analytical study concludes that the method of 
message transmission is effective in creating dual and multiple text readings. It also 
reveals that Simin Daneshvar, through symbolic realism, conveyed distinct 
messages in Jazire Sargardani and Sarban sargardan, catering to both general 
(readers unfamiliar with the author's social and political codes) and specific 
audiences (readers aware of these codes). This characteristic is notable in 
vocabulary, phrases, descriptions, and characterization, predominantly in social and 
political themes. Daneshvar employed two simultaneous methods to represent these 
realities: 1) direct method, evident in the linguistic surface, and 2) indirect method, 
manifested through symbolism and implicit connotations. By providing in-text codes 
and signs related to external realities, she enabled readers with varying awareness 
levels to receive messages without semantic interference, conveying two or more 
realistic meanings simultaneously. This approach not only fulfilled the intended 
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objectives but also enhanced textual enjoyment and reflected the prevailing closed 
and limited atmosphere within the text. 

Keywords: Simin Daneshvar, Jazire Sargardani and Sarban sargardan, 
Symbolic Realism. 
 
Introduction  

Readers, when faced with the text of all poets and writers, can understand the 
beauties of that text in proportion to their knowledge and awareness, and as a result, 
professional readers enjoy reading literary texts more than those who have less 
knowledge or skill and do not benefit or benefit little from understanding the beauty 
of the text. Now, the author can, depending on the situation, sometimes consciously 
place obvious and hidden messages in the text, so that the reader can benefit from it 
according to his level of awareness. This way of communicating with the reader 
leads to multiple perceptions of meaning. This study examines how an author can 
create double or multiple readings by using tools in the text. 
 
Materials & Methods 

This research has been conducted with an analytical-descriptive approach and 
research in Persian stories. This study examines how a writer can create double or 
multiple readings by using tools in a realistic text. To explain this issue, Simin 
Daneshvar was selected as the sender of the message and two texts, Jazire 
Sargardani and Sarban Sargardan, were selected as the Research sample. 
 
Discussion &Results  
In this study, the effect of the way the message is transmitted in the formation of 
dual and multiple readings was examined. This study also showed how Simin 
Daneshvar, using symbolic realism, was able to send different messages in The 
Jazire Sargardani and The Sarban Sargardan, appropriate for the general audience 
(readers who may not be familiar with the author's social and political codes) and the 
specific audience (readers aware of the author's social and political codes). 
Daneshvar used two methods simultaneously to represent the desired realities: 1) 
The direct method, which is reflected in the linguistic superstructure, and 2) The 
indirect method, which is expressed in the form of symbols and implicit 
connotations. In order to receive the message, she placed intratextual codes and 
signs in relation to external realities, appropriate to the type of audience, and was 
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able to simultaneously convey two or more realistic meanings to her readers - with 
different levels of awareness - without interfering with the understanding of 
the meaning. 
 
Conclusion 

According to the study, one of the devices that Daneshvar uses in his two works, 
The Jazire Sargardani and The Sarban sargardan, to convey multiple messages is 
symbolic realism. The most prominent parts used by the author in this regard include 
words, combinations, descriptions, and characters. At both the external and internal 
levels of the text, Daneshvar emphasizes the social function of art and literature with 
regard to political, social, and cultural concepts. This shows that reflecting these 
themes and topics is a necessity for the author to reread and criticize these situations 
as a reality of life in the contemporary era, as well as a commitment to creating 
political and social awareness in the reader. Finally, this study showed that the way 
in which the message is conveyed is influential in the formation of multiple readings 
of the text, and also explained that the use of the symbolic realism method can help 
with dual or multiple readings of the text. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر
  1404، بهار و تابستان 1، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  هاي دوگانه يا چندگانه نماد در خوانشبررسي نقش 
  از متون رئاليستي

  )ساربان سرگردانو  جزيره سرگردانيمطالعه موردي: (

  *طاهره كوچكيان

  چكيده
 ـهمراه شـود، در ا  يمتعدد يها با خوانش ام،يدر زمان انتقالِ پ تواند يمتن م متـون   اني ـم ني
 امي ـكننـده پ  پژوهش بر آن است كه منتقل  نيامر دارند؛ ا نيا يبرا يشتريب تيقابل هيچندلا

كنـد،   كنندگان ارتباط برقـرار    افتيبا چند سطح از در ،يزبان داتيبا استفاده از تمه تواند يم
 سـم يمتن اسـت كـه از آن بـه رئال    انهيگرا استفاده از نماد در بافت واقع ها، وهيش نياز ا يكي

 ـا يبررس ـ ي. بـرا شود يم ادي كيسمبول  ـجزرمـان  مسـأله دو   ني  سـاربان و  يسـرگردان  رهي
به عنوان نمونه پژوهش را دارند، انتخاب شد. پژوهش حاضـر   يبررس تيكه قابل سرگردان

در  امي ـانتقـالِ پ  يِكـه چگـونگ   ديرس ـ  جـه ينت نيبه ا است افتهي  ارشنگ يليكه با روش تحل
  نيميس ـداد  نشـان   نيدوگانه و چندگانه از متن مؤثر است، همچن ـ يها خوانش يريگ شكل

 ـجزاسـت در   توانسـته  كيسـمبول   سـم يبا اسـتفاده از رئال  دانشور   سـاربان و  يسـرگردان   رهي
اسـت بـا    كـه ممكـن   يعـام (خواننـدگان   خاطبمتفاوت را متناسب با م ييها اميپ سرگردان

آشنا نباشـند) و مخاطـب خـاص (خواننـده آگـاه بـه        سندهينو ياسيو س يرمزگان اجتماع
واژگـان،   يها در بخش يژگيو نيا د،ينما ) ارسال سندهينو يو اجتماع ياسيس يها رمزگان

 ـقابل توجـه اسـت و ا   يپرداز  تيو شخص فاتيتوص بات،يترك  وضـوعات اسـتفاده در م  ني
بـه صـورت    هـا  تيواقع نينمود ا يبسامد را دارد، دانشور برا نيشتريب ياسيو س ياجتماع

 ابدي ينمود م يكه در روساخت زبان مي) روش مستق1همزمان از دو روش بهره برده است: 
 افـت يدر ياو بـرا  كند، يبروز م يضمن يها كه در قالب نماد و دلالت ميرمستقي) روش غ2
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 ـيب يِها تيدر ارتباط با واقع يمتن درون يها نوعِ مخاطب كدها و نشانه بامتناسب  ام،يپ  يرون
را بـه   انـه يگرا واقـع  يِچند معنا اير داده و توانسته است بدون تداخل در درك معنا، دو قرا

 ني. استفاده از اديمتفاوت ـ منتقل نما  يصورت همزمان به خوانندگان خود ـ با سطح آگاه 
بسته  يفضا نيداده و همچن شيضمن برآوردن اهداف مورد نظر، لذت از متن را افزا وهيش

 و محدود حاكم بر متن و در متن را منعكس ساخته است.

 .، رئاليسم سمبوليكجزيره سرگرداني، ساربان سرگردانسيمين دانشور،  ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

 آگـاهي  و دانـش  ميزانِ و تناسب به نويسندگان، و شاعران تمام متنِ با مواجه در خوانندگان
 يـا  دانـش  كـه  كسـي  بـه  نسبت نتيجه در و كنند درك را متن آن هايِ زيبايي توانند مي خود

 اي حرفـه  خواننـدگانِ  اسـت،  بهـره  كم يا بهره بي متن زيباييِ درك از و دارد كمتري مهارت
ت،  مقتضايِ به تواند مي نويسنده حال برند، مي ادبي متونِ خوانش از تري افزون لذت  موقعيـ
 سـطحِ  بـه  توجـه  با بتواند خواننده تا دهد، قرار متن در را پنهاني و پيدا هايِ پيام آگاهانه گاه

 معنـا  از متعـدد  هـايِ  دريافت سببِ خواننده با ارتباط نحوه اين ببرد، بهره آن از خود آگاهي
 در ابزارهـايي  از استفاده با تواند مي نويسنده يك چگونه است  آمده بررسي اين در. گردد مي
 اصـلي  بحـث  بـه  ورود بـراي  مقدماتي ابتدا در. كند ايجاد چندگانه يا دو هاي خوانش متن،
 زبـان  در نشانه وجود بر مبني سوسور چون زبانشناساني نظريه به ما چنانچه: شود مي مطرح
 كـه  دهيم  قرار توجه مورد نيز را اكو امبرتو از نكته اين آن، راستاي در توانيم مي باشيم، قائل
 نيز را برگر از اشاره اين ادامه در ،)eco،2005:163( دارد كار و سر انساني فرهنگ كل با نشانه

 سـطح  اجتمـاعي،  لحـاظ  بـه  خـود  مخاطبـانِ  بـا  پيام كنندگانِ منتقل كه گيريم مي عاريت به
 دريافت رو اين از دارند، تفاوت گروهي روحيه و جهانبيني سياسي، ايدئولوژي تحصيلات،

  دريافـت  دليـل  همـين  بـه  و نيسـتند  يكسـان  رمز داراي پيام كنندگان  منتقل با پيام كنندگان 
 را نظريـات  ايـن  برآينـد ). 49: 1378: برگـر ( كننـد  مـي  تفسير خود ديد از را پيام كنندگان،

) ب شود مي استفاده زباني هاي نشانه از متن در) الف: كرد بندي دسته مورد چهار در توان مي
 بـا ) نويسنده( پيام كننده ارسال) ج. باشند انساني فرهنگ دهنده بازتاب توانند مي ها نشانه اين

 اينكـه  دليـل  بـه  پيام كننده دريافت) د. نيست يكساني رمز داراي) خواننده( آن كننده دريافت
 . كند مي تفسير را آن نيست، آن كننده ارسال با يكساني رمز داراي
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تواند  ابزارهايي ميكرد: نويسنده با استفاده از چه  توان سؤالاتي مطرح  با اين مقدمات مي
هايِ متفاوت چگونـه   هاي متعدد ارسال نمايد؟ اين پيام كننده هاي متفاوت را به دريافت  پيام

كننـدگان   كنندگان و دريافت  توانند منتقل شوند؟ و آيا ارسال  بدون تداخل در درك معنا مي
ز موارد مطـرح شـده   توانند رمز يكساني داشته باشند؟ در پاسخ به اين سؤالات و ني پيام، مي

گردد: يكي از ابزارهايي كه به نويسنده كمـك   بالا، الگوي مورد نظر اين پژوهش معرفي مي
كند مخاطبان متفاوتي را متناسب با نوع و محتوايِ پيام خود در نظر بگيرد شگرد رئاليسم  مي

تقيم مس سمبوليك است، در اين روش نويسنده به صورت همزمان از دو شيوه مستقيم و غير
كند: در سطح (روساخت زباني)، پيام خـود را   هاي متفاوت خود استفاده مي براي انتقالِ پيام

دهـد و   به صورت طبيعي و مستقيم بر مبناي روايت داستاني، در بافت رئاليستي اثر ارائه مي
هـا بـدون    كند، بنابراين پيام هاي خود را منتقل مي به صورت موازي در ضمنِ آن، ديگر پيام

شوند، و اين خواننده است كه متناسب با ميـزان   داخلِ معنايي به صورت همزمان توليد ميت
ها را درك و تفسير نمايد؛ نكته قابل اشـاره   تواند پيام آشنايي يا همساني با رمزِ نويسنده، مي

شـود كـه معـانيِ قـراردادي و      اينكه اين شيوه در متوني با رويكرد رئاليستي به كار برده مي
فرهنـگ انسـاني،   نمادين در آن داراي بار واقعگرايانه هسـتند و بـه نـوعي بازتـاب دهنـده      

گرفتن در بافت رئاليستي با محدوديت معنايي  همچنين در اين ساختار، نماد نيز به دليل قرار
  شود. روبرو مي

عنـوان يـك سـبك نيـز      تكنيك هنري و هم بـه عنوان يك  رئاليسم سمبوليك كه هم به
شناخته شده است، نظامي نمادين است كه در آن معناي نخست در سطح، طبيعي و بـا  

رود، و چنانچه خواننده از سـطح بگـذرد    مي جزييات واقعگرايانه از وقايع روزمره پيش
اي قابل دريافت است كه با معنايِ نخست، در ارتباط است  همزمان معنا يا معاني ثانويه

گرايـي و نمـادپردازي    شود؛ به نـوعي در ايـن روش ميـانِ واقـع     آن ادغام مي و حتيّ با
گيـرد و نويسـنده بـا     شود و رئاليسم سمبوليك از پيوند اين دو شـكل مـي   تفكيك نمي

  ).105: 1403(كوچكيان،  رود استفاده از اين شيوه، از واقعگرايي صرف فراتر مي

اسـتفاده از ابـزار رئاليسـم سـمبوليك      توان چنين گفت كه نويسنده با با اين توضيح مي
هايِ چندگانه از متن كمك كند، در اين پژوهش به تبيين اين  گيري خوانش تواند به شكل مي

مسأله پرداخته خواهد شد. در ادامه لازم است براي تكميل بحث، به چند نكته در ارتباط با 
كننـده پيـام در ايـن     دريافـت هاي مورد بررسي اشاره كرد: منظـور از نـوعِ    اين الگو و نمونه

اي  بنـدي مخاطـب خـاص، خواننـده     پژوهش،  مخاطب عام و خاص است كه در اين طبقه
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كننده پيام آشنايي و از آن شناخت دارد و در اين مقالـه بـه صـورت     است كه با رمزِ ارسال 
ناست و ها آش اي است كه از منظر سياسي، اجتماعي و فرهنگي با نشانه ويژه منظور، خواننده
تواند هـيچ آگـاهي سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي از       اي است كه مي مخاطبِ عام، خواننده

رمزگان مورد نظر نداشته يا اطلاع اندكي داشته باشد، چنانچه تنهـا بـا روايـت داسـتاني در     
هاي اجتماعي و سياسي در دو  شود. ديگر آنكه با توجه به بسامد بالاي نشانه سطح همراه مي

يز قائل بودن به كاركرد اجتماعيِ ادبيات به ويژه در اين دو اثر از سوي دانشور، در رمان و ن
به  سيمين دانشورها پرداخته شد. براي تبيين اين مسأله،  اين پژوهش بيشتر به اين نوع نشانه

بـه عنـوان جامعـه     ساربان سرگردان،و  جزيره سرگردانيكننده پيام و دو متن   عنوان ارسال
گرايانـه   گرديد، دليل اين انتخاب، استفاده از نماد براي خلق معانيِ ثانويِ واقع آماري انتخاب

آنها رئاليسـم را بـه عنـوان چـارچوبي در     در اين آثار رئاليستي است، آثاري كه نويسنده در 
ارد ذيـل اشـاره   توان به مو هاي آن مي خدمت هنر مردمي و متعهد قرار داده است و از مؤلفه

پـردازيِ   هـايِ نـوعي، پيرنگـي قـوي بـا تـوالي منطقـي، صـحنه          كرد: استفاده از شخصيت
گفتگوهايِ متناسب با شخصيت، استفاده از زبان و لحنِ بجا، استفاده گرايانه، استفاده از  واقع

ي از ها، توجه به مسائل اجتماع ها، مكان هاي رئاليستي از شخصيت از زمان، مكان و توصيف
   اجتماعي، بوروكراسيِ دولتي، انحطاط اخلاقي و جنسي، توجه بـه طبقـات جمله: مناسبات
اجتماعي، آداب و رسوم و باورها، مذهب و خانواده و نيز ديگر مسايل سياسي و اجتماعي. 

هـايِ   دانشور با هوشياري ضمن به كاربردن اين رويكرد رئاليستي، با اسـتفاده از نمـاد، پيـام   
اش آشنايي دارنـد ارائـه    هاي گفتمانِ او و دوره ا براي مخاطباني كه با رمز و نشانهمتعددي ر

دهد، دومـين دليـلِ    دهد، در واقع او برهنگي واقعيت را در پس حجابي از الفاظ قرار مي مي
به ادبيات است كه موجب شده اسـت او در   دانشورانتخاب اين آثار، نگرش كاركردگرايانه 

اي داشته باشـد و بـراي ايـن منظـور از      ه و ايجاد آگاهي در او توجه ويژهنوشتن به خوانند
علتّ اينكه دربـاره آسـمان   «آورده است:  جزيره سرگردانيتمهيداتي استفاده كند، در ضمن 

كس به فكر آنها نيست، بدبختانه آنها نه سواد دارند و نـه   نويسند اين است كه هيچ جلها مي 
) و در جـاي ديگـر نيـز يكـي از     168: 1392دانشور، »(اجتماعي پول و نه آگاهيِ سياسي و

  داند: دلايلِ نگارش اثر را ايجاد آگاهيِ سياسي و اجتماعي مي
آورديد حتي به كار بردن كلمات معمولي قدغن است. در نظر شـما   ديگر شورش را در

 شب يعني اختناق، صبح يعني دميدن انقلاب. جنگل يعني مركز مبـارزه. اجـازه چـاپ   
با دهيد...  آورند اجازه چاپ مي دهيد، اما هر شر و وري پيشتان مي كتابِ آگاه كننده نمي
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. با اين حساب اين ملتّ تا ابد آگاهي سياسي و اجتماعي پيـدا  كن تويست داغم، شرفها
  ). 249: 1392(دانشور،  كند نمي

خواهـد شـد: آيـا     با توجه به مقدمات ذكر شده، در اين مقاله به اين سؤالات پاسخ داده
هايِ متعدد براي خوانندگان متفـاوت را   ، قابليت خوانشسرگردان ساربانو  سرگرداني جزيره

و  ســرگرداني جزيــرهدهنــده پيــام، در دو رمــان  بــه عنــوان انتقــال ســيمين دانشــوردارنــد؟ 
هـا بيشـتر چـه     است؟ اين پيـام  كرده هاي متفاوت خود را منتقل چگونه پيام سرگردان ساربان

كرد  اي كه دانشور براي چندلايه ساختن اين متون استفاده ترين شيوه اي دارند؟ برجسته ينهزم
چيست؟ نويسنده چگونه توانسته است براي مخاطبان عام و همچنين مخاطبان خاصي كه با 

گيـري   رمز او نزديك و آشنا هستند، پيـام ارسـال نمايـد؟ و چگونـه انتقـالِ پيـام در شـكل       
  از متن تأثيرگذار است؟ هاي متعدد خوانش

  
  تحقيق ةپيشين 1.1

با توجه به جستجوهايي كه انجام شد در مورد موضوعِ مقالـه حاضـر، پـژوهش مسـتقل و     
اي يافت نگرديد، ليك در ادامه به موضوعاتي كه در راسـتاي ايـن بررسـي كمـك      جداگانه

) بـه  1386»(دانشـور هـاي سـيمين    نمادپردازي در رمـان «شود: مقاله  كننده هستند اشاره مي
سرگرداني   تحليل گفتماني جزيره«است.  هاي دانشور پرداخته  بررسي برخي نمادها در رمان
) به چگونگيِ نگرش نويسـنده در  1390» (هاي سيمين دانشور و پيوند معنايي با ديگر رمان

ت، آزادي، اسـتعمار     هاي مختلف متن اشاره پردازشِ لايه و  كرده و همچنين بـه مسـأله هويـ
ــا،     ــذهب در گفتگوه ــنت و تجــدد و م ــعه، س ــدرن، توس ــان م ــرگردانيِ انس ــيض، س تبع

نقـد و  «در كتـاب   اسـحاقيان هاي اين آثار پرداخته است. همچنـين   ها و روايت سازي صحنه
و  جزيـره سـرگرداني  ) ضمن ارائه پـنج مقالـه در مـورد    1393»(بررسي آثار سيمين دانشور

ماد در اين آثـار نيـز اشـاره نمـوده اسـت. نويسـنده در       هايي از ن به نمونه ساربان سرگردان
) بـه  1393»(هاي جزيره سـرگرداني و سـاربان سـرگردان    بررسي فنون رمزپردازي در رمان«

با استفاده از رمزپـردازي   دانشورفنون رمزپردازي در اين دو رمان اشاره كرده و بر آن است 
اسـت. نويسـندگان مقالـه     ردهك ـ به گسترش دلالت غيرمستقيم زبان فارسـي كمـك شـاياني   

سازي در سه شخصيت رمان جزيره سرگردان و سـاربان   واقعيت و تخيل، دو مؤلفه هويت«
را واكـاوي  مـراد و سـليم   ، هسـتي هاي نمـادين سـه شخصـيت     ) زير لايه1393»(سرگردان

هاي جزيره سرگردان و ساربان سـرگردان از منظـر    تعارض شخصيت«در پژوهش  .اند كرده
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شناسـي اجتمـاعي    هاي دو رمـان از منظـر نشـانه    ) شخصيت1394»(ه شناسي اجتماعينشان
كند شـدن لبـه تيـز رئاليسـم بـا اسـتفاده از رئاليسـم سـمبوليك در رمـان          «اند.  بررسي شده
دهد دانشور در چـارچوب مكتـب رئاليسـم، بـراي فـراروي از       ) نشان مي1397»(سووشون

به مكتبِ رئاليسم، از نمـاد بهـره بـرده اسـت.     سو نگر ضمن پايبندي  رئاليسم خشك و يك
) بـه صـورت   1403»(چيستي و چگونگي رئاليسم سمبوليك در متون ادبـي «همچنين مقاله 

سمبوليك پرداخته است. همانطور كه شاهد هسـتيم مقـالات و آثـار     ويژه به مبحث رئاليسم
 ساربان سرگردانو  جزيره سرگردانيقابل اعتنايي با اهداف متفاوت به بحث رمز و نماد در 

  سمبوليك در اين دو اثر نپرداخته است،  اند، اما تاكنون پژوهشي به بررسي رئاليسم پرداخته
  

  »ساربان سرگردان«و  »جزيره سرگرداني«نگاهي كوتاه به  2.1
گيرنـد، پـدر او    شـكل مـي  هستي نوريان حول محور  ساربان سرگردانو  جزيره سرگرداني

ـ   عشـرت شـود، مـادرش،    اعتراضات خياباني حاميان مصدق، كشته مـي ، در حسين نوريان
مردي مرفه از طبقه بورژوا و مرتبط با حكومت و بيگانگان،  احمد گنجورـ با » مامان عشي«

داري و نظـام طبقـاتي در جامعـه را از طريـق ايـن       جريـان سـرمايه  دانشور كند،  ازدواج مي
كـه   تورانجـان شان،  بزرگ نزد مادر شاهينش به همراه برادر هستيدهد.  شخصيت نشان مي

و  مـراد كند.   است، زندگي مي مصدقمعلمي بازنشسته، داراي گرايشات سياسي و طرفدار 
 هسـتي  گذارند و در كنـار  دو شخصيتي هستند كه نوعي تقابل فكري را به نمايش مي سليم

تند بلكـه بـه   نـه تنهـا همكـلاس هس ـ    مرادو  هستيدهند.  مثلث فكري داستان را شكل مي
هايِ سياسي و گرايشات چپ راديكـالي   با توجه به فعاليت مراداند، اما  يكديگر نيز دل بسته

هـايش را   را به خطر بيندازد، بنابراين پايبندي به باورها و آرمـان  هستيخواهد  كه دارد، نمي
پسر يـك  كه  سليماز طريق مادرش با  هستيدهد؛ از سوي ديگر  بر ازدواج با او ترجيح مي

دو  اسـتاد مـاني  و  سـيمين دانشـور  بنـدد،   بازاري از خانواده مرفه است، آشنا و به او دل مي
 هسـتي دهنـد.   را نشان مي هستيها و انديشه  شخصيت ديگر داستان، زمينه اصلي دلخواسته

 استاد مـاني و رويكردهاي فكري آنها  و همچنين دنياي هنر كه  مرادو  سليمدر انتخاب بين 
گرايانه، فـراز و   با نگرشي واقع دانشوركند دچار ترديد است.  به او القا مي سيمين دانشورو 

  كند.  يافتن به ثبات، روايت مي هايِ داستان را براي دست فرود شخصيت
  
  



  145  )طاهره كوچكيان( ...چندگانه از  ايدوگانه  يها نقش نماد در خوانش يبررس

 

  ها توصيف و تحليل داده .2
هانه اغلب آگاهانه و گاه ناآگا ساربان سرگردانو  جزيره سرگردانيدر دو اثر  دانشورسيمين 

هاي اجتمـاعي و سياسـي پرداختـه و از     مستقيم به بازخواني مؤلفه به صورت مستقيم و غير
نماد در بافت رئاليستي آثار استفاده كرده است كه از اين شيوه به رئاليسم سمبوليك ياد شد. 

توان اشاره كـرد آن اسـت كـه در ايـن دو رمـان اسـتفاده        اي كه در بررسي اين آثار مي نكته
اش بـا   در گفتگـوي  دانشـور رئاليسم، تخيل و نماد اغلب آگاهانـه اسـت، چنانچـه     همزمان
به عمدي بودن تركيب تخيل و واقعيت در اين آثار اشاره كـرده اسـت (مصـاحبه     گلشيري

). همچنين با ذكر عباراتي در متنِ آثار، ايـن امـر را تأييـد نمـوده:     1386گلشيري و سيمين: 
ت و هنـر      ب نميبخار نه شكل و نه رنگش به آ«  »برد، اما اساسـش آب اسـت عـين واقعيـ

) يكي ديگر از دلايل آگاهانه بودن اين كاربرد، انتخـاب ايـن شـيوه بـه     85: 1392(دانشور، 
  سـاربان در  دانشـور هاي سازماني بر آثار اسـت، چنانچـه    عنوان ابزاري براي گذر از نظارت

  داند: ي نويسنده مي آموخته شدهگير خارجي را دليل درماندگي  سرگردان، گرفته
شود، تا به يك نوع درماندگي آموختـه   گيري خارجي به كنترل شخصي منتهي مي گرفته

بمانند. تنها در  شده برسد. إنگار هميشه ديوارها وجود دارند. إنگار بايد لبها هميشه قفل 
حتـي از  است، چون إيجاز و تمثيل و تخيل مقصود شـاعر را   شعر اين درماندگي كمتر 

  ).180: 1380(دانشور،  كند چشم سانسورگران هم پنهان مي

اي بودن  گفت: علتّ تمثيلي بودن و استعاره هستي«آورده است:  جزيره سرگردانيو در 
ت بـه   168: 1392دانشور، »(ادبيات، يكي سانسور است ). و در همين اثر رسيدن مرزِ واقعيـ
  كند: مي نمادگرايي را چنين تفسير 

دهد، به جز مـوارد   ن، اين غمنامه گسترده و وسيعي كه ادبيات ما را تشكيل ميم هستيِ
استثنايي، زاده فرهنگ استبدادي و در زمانـه مـا زاده فرهنـگ اسـتبدادي ـ اسـتعماري،       
ماست. ابهامِ واقعيت كه گاه به حد كابوس زندگي رسد و گاه بـه حـد نمـادگرايي بـه     

  ). 64(همان:  همين جهت است

كنندگان پيـام   كنندگان و ارسال  بين منتقل   بر آن تأكيد دارد، تفاوت برگرآنچه بر اساس 
از منظر اجتماع، سطح تحصيلات، ايدئولوژيِ سياسي، جهانبيني و روحيه گروهي منجر بـه  

شود؛ با توجـه بـه ايـن نظـر،      تفاوت در رمز بين آنان شده، و اين امر موجب تفسير متن مي
در  1300هاي ذيل است: در سـال   كننده پيام داراي مشخصه  منتقل به عنوان دانشور سيمين 
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شد. دوره ابتدايي را در مدرسه انگليسي  كرده از طبقه بالاي جامعه متولد  اي تحصيل خانواده
گذراند. دكتراي ادبيات را از دانشگاه تهران أخذ نمود. با بورس تحصـيلي در   مهرآذينزبان 

هاي آموزشي ادبيات داسـتاني و   رفت. دوره استفورد آمريكاه  شناسي به دانشگا رشته زيبايي
نويسي را در آنجا گذراند. با ادبيات كلاسيك ايـران و ادبيـات جهـان آشـنا بـود.       نمايشنامه 
از فعالان اجتماعي بود. دانشور با فضاي اجتماعي و سياسي قـرن   جلال آل احمدهمسرش 

وجود داشتن دانش و تجربه در زمينـه سياسـت و   هاي فمنيستي آشنا بود. با  بيستم و نگرش
هاي اجتمـاعي، تـاريخي و    اجتماع، فعال سياسي نبود. از هنر و ادبيات براي بازتاب واقعيت

تواند  هاي فوق الذكر مي كننده پيام با مشخصه به عنوان ارسال  دانشور .سياسي استفاده نمود
پيام كه در سطوحِ متفاوت شناخت بـا رمـز او   كنندگان  از تمهيداتي استفاده كند كه دريافت 

هايِ دوگانه يا چندگانه از متن را داشته باشـند؛ همـانطور كـه در     قرار دارند، بتوانند خوانش
اين بررسي نيز قابل مشاهده است، خواننده عام اين آثار، بـر پايـه روسـاخت زبـاني مـتن،      

كننـدگانِ پيـام    اما برخي دريافـت  كند، و  معنايِ مشخصي را به صورت مستقيم دريافت مي
توانند معنايِ در سـطح   هاي ذكر شده، مي (خواننده خاص) به دليل شناخت و آشنايي با رمز

را گسترش داده، از آن فراتر رفته و متناسـب بـا نـوع و محتـواي پيـام، معنـاي ديگـري را        
  دريافت، درك و تفسير نمايند.
شود كه داراي اين كاركرد دوگانه واقعگرايانـه   هايي پرداخته مي در ادامه به تحليل بخش

و نمادين براي دست يافتن به ساختار رئاليسم سمبوليك هستند، براي دست يافتن به هدف 
هـا مـورد    ها، تركيبات، توصـيفات و شخصـيت   هاي واژه مورد نظر، معانيِ ضمني در بخش

  گرفته است. توجه قرار
  

  ها واژه 1.2
ها با كاركرد اجتماعي و سياسي در بافـت   نه به معاني ضمنيِ واژهدر اين بخش به عنوان نمو
ها عبارتند از: ريش، چشم، عينك، در، قفـل، كليـد،    شود، اين واژه رئاليستي آثار پرداخته مي

  مهر، روسري، راست و چپ، سه راه و چهاراه، تسبيح، چراغ و نور.
  

  ريش  1.1.2
يكي از كاركردهايِ ريش در اين متون، نمود ديني و گـاهي سياسـي آن اسـت. داشـتن يـا      

معمـولاً ريـش   سـليم  نداشتن ريش و نوعِ توجه شخصيت به آن، داراي لايه نمادين است. 
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يابـد و   مـذهبي او معنـا مـي    _اش در ارتباط با گرايشـات ملـي    دارد و اين ويژگي ظاهري
را بـا انگشـتان    ريشـش  سـليم «دهـد:   و روحي را نشان مينداشتنِ ريش، تحولات فكري 

اش را  ريـش فكـري كـرد و    سـليم «).، 29: 1392دانشـور،  »(رفـت  كرد و به فكـر فـرو   شانه
ناگهان از جا پا شد، پتو و  سليم:« هستيانگيز  ) و در زمان پيشنهاد وسوسه82همان:»(خاراند

كيسه آب جوش را رها كرد. آمد كنار بخـاري نشسـت و پشـت بـه ديـواره گـرمِ بخـاري        
). اما زماني كه در مسـائلي دچـار ترديـد    89همان:»(هايش گذاشت ريشچسبانيد، دست به 

ني گاه فكري و جهانبيني مبت تواند نمود تكيه شود، نگران است كه نكند ريش كه در او مي مي
گذاشت.  ريشرنگش پريده بود دست به «اش را از دست بدهد:  بر دين باشد، پايه و اساس

هايش شانه  هايش را با انگشت ريش«). و 16: 1380دانشور، »(از جا تكان نخورده بود ريش
 گفت كه تو هم روزي كرد؛ اما در پستوي ذهنش، در لايه دهم ناخودآگاهش صدايي مي مي

). 10همان: »(هاي خود را خواهي شمرد نشيني و انگشت تراشيد و ميخود را خواهي  ريش
، 138، 123، 111،  110، 93، 88، 61، 25هاي بسياري كه به اين مورد اشاره دارنـد(  و نمونه

و كسـب   هستيبعد از دستگيري  سليم سرگردان،  ساربان). اما در ادامه، در 294، 266، 171
ا اول بـه سـراغ      « هستي و فرهاداطلاعِ نادرست از رابطه  كمر درد به سراغ سـليم نيامـد، امـ

رود، اسحاقيان در  مي نيكو). و به خواستگاري 36: 1380دانشور، »(رفت كه تراشيد ريشش
  گويد: اين ارتباط مي

كنـد، وقتـي    با اين همه، همين شخصيت [سليم] كه قرار شده قلبش را براي خدا سليم 
دارد و هنگامي كه براي خواستگاري دختر ديگري  ريشآيد  مي هستيبه خواستگاري 
تراشـي در خانـه درنـگ      ريـش خود با ماشـين   ريشِرود، در تراشيدن  به اصفهان مي

  ).226: 1393(اسحاقيان،  كند نمي

ريشش افتاد، سلامي و همين. سـليم ...   سليمكه به  هستيچشم « هستيو بعد از آزاديِ 
تـه  ). و با پشت سر گذاشتن اين تحولات، او 123: 1380(دانشور،  »را پاك تراش كرده بود

بنياني مذهبي دارد، كـه بـا از    سليم) همانطور كه ذكر شد، ريش در 213(همان: دارد. ريش
از هـم   سـليم «گويـد:   مـي  مرادشود، چنانچه در پايان  هم پاشيدن اين اعتقاد دچار تغيير مي
  ).255(همان:»پاشيده. إنگار خدايش را از دست داده

اي و كمونيسـت اسـت، ديـن را     نيز حائز اهميت است، او تـوده  مرادريش در ارتباط با 
سـاز   بسنده، تقـديرگرا و توجيـه   گرفتن در جرياني خود موجب از خودبيگانگي انسان و قرار
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هاي حزبي و چريكي به خصـوص بـا    ندارد، اما در زمان فعاليت ريشمعمولاً  مرادداند،  مي
شـهري   آباد حلبي( حلب، زماني كه در شهر مراددارد.  ريشطبقاتي و ماركسيستي  رويكرد

نشينان (مردمِ فرودست) با ديگر اعضـايِ گروهـي    ) براي خدمت به آلونكتهراندر جنوبِ 
مـدافعانِ لـه   «و » هاي سازمان چپگراي مخالف دولـت  چريك«آنان را در آنجا  اسحاقيانكه 

كنـد،   خواند، همكاري مـي  ) مي146: 1393اسحاقيان، »(امعهشدگان نظام طبقاتي چيره بر ج
 »هايش بسـته بـود   داشت و چشم ريشروي تشك افتاده بود.  مرادگوشه اتاق «ريش دارد: 

چريـك   _نيز كه از اعضـايِ ايـن گـروه چريكـي      فرهاد). و در آنجا 214: 1392(دانشور، 
مـراد   ريشِ او از ريشِبه اتاق مرد ران خرد شده رسيدند. «ماركسيست ـ است ريش دارد:  

). همچنين زماني كه مراد در حال يك عمليـات تيمـي اسـت و    216همان: »(تر بود پرپشت
همـان:  »(ه ريشِ سـياه قبضمراد تو آمد... با يك «شود:  از اعضاي اين تيم كشته مي مرتضي

خانم گفت: حالا بايد فكري بـراي شـام شـب شـماها     «نمايد:  ) ريشي كه مصنوعي مي306
 »بـود؟...  ريشـتان مصـنوعي  ، با چه ريخـت مضـحكي آمـده بوديـد.     پاكدلكرد. اما آقاي 

همـان:  »(تراشـيده بـود   ريششعوض شده بـود   مراد«برند و  ) او را به حمام مي310(همان:
در هنگامِ انتقال از زنـدان بـه تبعيـدگاه چنـين توصـيف       مراد يره سرگرداني،جز).، در 307
 مـراد «) و در زمـان آزادي  93: 1380دانشور، ...»(بود  ريشوكه حالا يك مرد  مراد«شود:  مي

 مـراد ). شايد بتوان ريش را در 115همان: »(را تراشيده بود هايش ريشنشست،  هستيكنار 
طبقاتي همراه است،   ـاش كه با رويكرد ماركسيستي  و چريكي هايِ سياسي در ضمنِ فعاليت

 فيدل كاستروو  ارنستو چه گوارا، ماركسهايِ برجسته كمونيست چون  نمودي از شخصيت
تيميِ  هم فرخندهدانست كه ريش در آنها نمودي برجسته داشت، چراكه در زمان بازجويي، 

  گويد: مراد در زندان مي
 فيـدل كاسـترو  شان كم است؟ باشد. مگر  نكنيد، ديگران هستند، عدهما را هم كه آزاد 

» ونسـه رمـوس  «نوشـت   هايش مي هميشه آخر نامه گوارا چهچند تا يار همراه داشت؟ 
 يعني پيروزي با ماست... دكتر ضبط را خاموش كرد: در كوبا مذهب اين همـه ريشـه...  

  ) 71: 1380(دانشور، 
  

  چشم  2.1.2
معناي اوليه و ظاهري عضوي از بدن و در لايـه نمـادين، جهـانبيني    كلمه چشم در سطح و 
در آغازِ داستان، جهانبيني ثابتي ندارد، همچنين شناخت و  هستيدهد.  شخصيت را نشان مي
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توانـد راه مطمئنـي را    درك درستي از فضـاي اجتمـاعي و سياسـيِ پيرامـون نـدارد و نمـي      
دانشـور،  »(هـا را بشناسـد   بيند تا همه نقـش  يهستي درست نم هايِ چشم«كند پس:  انتخاب
هـايِ متفـاوت اجتمـاعي و سياسـي در خـانواده از       ). وجود نگرش278و 60) و (5: 1392
 هسـتي مادر بزرگ بـه  «يابد:  هايِ او نمود مي است كه در چشم هستيهايِ سرگرداني  زمينه
خود  گفت: پيرزن بي مي مامان عشي] عينهو چشمِ تو بود. هستي[پدر  هايش چشمگفت:  مي
). و ايـن سـرگرداني در   27همـان:  »(هـايِ مـن اسـت    تو شـبيه چشـم   هاي چشمگويد،  مي

هايِ سليم نيز نمود يافته است، همانطور كه در داستان آشكار اسـت، او   جهانبيني، در چشم
گرفت و نور در آن جا بـه جـا    ] نور ميسليمها [ي  چشممردمك «در اين امر ثابت نيست: 

شد و با حركت سر، حتي شكلشـان   ها با تغيير درجه نور رنگشان عوض مي چشمو شد  مي
  ). 23همان: »(كرد هم تغيير مي

  
  عينك  3.1.2

هـا،   ها در ارتباط است و نمادي اسـت از آموختـه   عينك نيز با نگرش و جهانبينيِ شخصيت
در  هستيشود.  يهاي پيرامون م تجربيات و استقلال رأي در آنان كه موجب وضوحِ واقعيت

اش در  خودش را از جيب لباسِ خانه عينك: «سيمينهايِ ضعيفي دارد، استادش،  إبتدا چشم
خـودت   عينـك مرا بزن، اما لطفاً در كار نقاشيت تنها با  عينكدهد:  مي هستيآورد و به  مي
 شـود، انديشـه و   شود هرچند گـاهي مـي   به او يادآور مي سيمين). در واقع 61(همان: »ببين

رويكردي را عاريت گرفت، اما بايد با استقلال رأي و علم و انتخابِ خود، مسائل را ديد و 
لازم دارد، تمام قوايش را  عينكخواهرم «گويد:  مي فرهاددر معرفي او به سليم كرد.  ارزيابي

كند تا خوب ببيند. آن وقت چشمهايش شـبيه چشـمهاي كسـي     در چشمهايش متمركز مي
گيـرد   با گذر از تجربيات بسـيار، يـاد مـي    هستي). 163(همان: »وحي شده شود كه به او مي

گيريِ افكارِ ديگران نباشـد، چنانچـه    چگونه بدونِ عينك و بدون وحي ببيند و متكي به وام
بينـي؟ ـ    ها را مـي  شده بودي چطور حتي جوانه عينكيتو كه «گويد:  در تبعيد به او مي مراد

 1380(دانشـور،  »هـايم تمـرين كردنـد    ندارم، بس كه چشم عينكديگر چندان احتياجي به 
). و هستي بعد از درك اين نوع نگاه، بارها اين گونه ديـدن را بـه ديگـران نيـز     151)و(94:

). استفاده از عينك سياه در ارتباط 204، 222، 304، 151، 56، 54، 53كند (همان:  توصيه مي
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سليم «دست يافتن به نگرشي مستقل، نشان دهد: تواند فروخوردگي او را در  با سليم نيز، مي
  ). 222همان:»(سياه بر چشم داشت، جلو هستي پا شدند عينك

  
  در، قفل و كليد 4.1.2

هــايي از آثــار در ارتبــاط بــا يكــديگر، معناهــايِ نمــاديني را   در، قفــل و كليــد، در بخــش
، بسته بودنِ اين راه قفل باز و گشوده، گذرگاهي است به ثبات و آرامش ودرِ كنند.  مي منتقل

گشتگي كه بيشتر زمينه فكـري دارد   ابزاري است براي رهايي از گمكليد دهد و  را نشان مي
در ابتدايِ داسـتان، سـرگردان از يـافتنِ راه درسـت و      هستيو رمزِ آزادي و آزادگي است. 
  بيند: پيشروانِ مطمئن، در رؤيا مي

اي  شود و به چمنِ سـوخته  هايِ فشنگ رد مي هاي، از روي آجرها و پوك از ديوار خرابه
خود  هستيبسته پيداست.  دررسد. يك ساختمانِ فروريخته از دور پيداست. چندتا  مي

كنار چاه  هستيكند... و حالا  پيدا نمي كليديمالد؛ اما  مي بيند كه روي زمين دست را مي
ريسمان دستشان بود، آنهـا   گويد: آنها كه آبي ايستاده. نه چرخِ چاه نه رسن، صدايي مي

  ).6: 1392(دانشور،  شان گم و گور شدند داشتند همه كليدكه 

  در اين متن آورده است: "كليد"و  "در بسته"در تعبير  جواد اسحاقيانكه البته 
وجود درهايِ بسته و نداشتن كليد براي باز كردنِ درهاي سعادت، استعاره مهمي است 

همان كليدي  سليمرا كه بايد بيابد، هنوز نيافته است. شايد آن  هستيدهد كه  و نشان مي
  ).176: 1393(اسحاقيان،  گردد نيست كه وي دنبالش مي

قـره  اسـت.   هسـتي طلاييِ عظيمي در دست  كليد«اما در واپسين رؤيا در پايانِ داستان: 
ديگـر از   ). يكي325همان: »(خورد ها مي قفلبه همه  كليدگويد: اينك درآي. اين  مي قاشقا
به  مامان عشيبه همراه  هستييابد، زماني است كه  مفهومي نمادين مي" در"هايي كه  بخش

 درِتو آمد و  رايا«شويم:  رود، در ابتدا، با نگرانيِ هستي از باز نشدنِ در مواجه مي استخر مي
 ). و در16همـان:  »(ديگر باز نشـود  درناگهان ترسيد كه نكند  هستيحمام را محكم بست. 

را ترس برداشت  هستيرا محكم بست، باز هم  درزني با كوهي از گوشت تو آمد و «ادامه 
ور رفت و باز ترس به سراغش آمد كه  دربه «) و در نهايت 18همان:»(باز نشود دركه نكند 

چرخانيد و  دستگيره مدور را به راست و به چپ مي هستيكيپ بود،  درباز نشود،  درنكند 
از   ترسد و از سرگرداني (دستگيره مدور) و رها شدن در آن مي هستي) 20همان:»(باز از نو
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هايِ مكرر او براي گشودن{در} و به راست و چپ چرخاندن و تكرار آن،  بستنِ در. تلاش
هــا و  هـاي مختلفـي اســت كـه او بــرايِ دسـت يـافتن بــه ثبـات و شــناخت جهـانبيني        راه

تن به آب ولرم استخر  هستي«عد از گشودنِ در، كند و ب اش امتحان مي هايِ زمان ايدئولوژي
اي  بســته درآمــد گفــت. ديگــر از هــيچ  هــايِ آب را بــر پوســتش خــوش ســپرد و بوســه

مامـان  بعد از آنكه،  هستيشود،  ). اين مفاهيم، باز در داستان تكرار مي20همان:»(ترسيد نمي
را بـاز   درانـداخت و   كليـد هسـتي  «گردانـد:   را كه از منزل فرار كرده اسـت، بـازمي   عشي
رود و  ، او درون گنجه ميمرادمسلك  ، هممرتضي). بعد از مرگ 294: 1380دانشور، »(كرد.

بسـت رسـيدن    ). كه اين قفل نمادي است از بـه بـن  304: 1392كند.(دانشور،  در را قفل مي
ادي و هاي كمونيستي حزب توده در ايران و كليد در نهايت به عنوان رمزي براي آز فعاليت

  ).326شود.(همان:  آزادگي معرفي مي
  

  مهر 5.1.2
مهر نيز در اين آثار نمادي از رويكردهايِ ديني در شخصيت و جامعه است، چنانچه به نقل 

من كه حتـي نمـازم را در رختخـواب، وقتـي     «آمده است:  هستيبعد از دستگيريِ  سليماز 
نمـاز را بـه پيشـيانيم     مهـر كردم، من كه  كرد با يك تيمم نيمه كاره، ترك نمي كمرم درد مي

هاي دهه پنجاه، رويكردهـاي دينـي بـا وجـود      ) در سال32: 1380دانشور، ...»(گذاشتم،  مي
تر شده بود، و دين نمود سياسي و اجتماعي بيشتري در ميان مـردم   روحانيون مبارز برجسته

  داشت:
نسـبي كـه جامعـه آن روزِ ايـران     اجراي اين سياست (رفراندم)، به ناچار بايد با آزاديِ 

گرا اندكي  شد، اين آزاديِ نسبي باعث شد تا احزابِ ديني و ملي شاهد آن بود همراه مي
خواهانه، شاه طرحِ رفراندوم را اعـلام نمايـد... [ بعـد از     حيات يابند و در فضاي ترقي

از ايـن رو   ها خود را در جايگاه رهبريِ مردم ديدند، سفر امام خميني به پاريس] حوزه
هـايي بـراي اداره امـور مـردم و      تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا با تشـكيل كميتـه  

هـايِ   دهـي بـه حركـت    شدند تا با جهت جا پخش انقلاب اقدام كنند. روحانيان در همه
  ).1383(بسطامي،  مردمي، مانع از افراط و تفريط شوند

گوييد با اين  شما مي«نيز در روايت داستاني خود به اين مورد اشاره كرده است:  دانشور
گـرا   شود. نهُ جور چپ ها روز به روز زيادتر مي كنم؟ و با مذهبيها؟ تعداد مذهبي سه نفر چه

دار بودنِ دين در اين دوره حتي  ). كه نشان از برجستگي و ريشه71: 1380(دانشور،  »داريم



  1404، بهار و تابستان 1، شمارة 15سال  ،معاصر يپارس اتيادب  152

 

در زمـانِ بـازجويي از ذهـنش     هسـتي ماركسيست و حزب توده دارد، چنانچه  در ارتباط با
 سـليم  دار است. حالي كند كه در ايران مذهب ريشه فرخندهخواست به  مي«گذرد:  چنين مي

 »هـاي مـردم مذهبينـد    هـاي مـردم آري. و تـوده    گفت: حزب توده نه، توده هم همين را مي
تيمي چريك و ماركسيست خود  هم مرتضيقادات در مورد اعت مراد) و 72: 1392(دانشور، 

  گويد: مي
كرد، وقتـي   خدايي را بايد از جبهه حذف به روحانيت هم رو آورد، عقيده داشت كه بي

دانست و  دهيم، ستيزه طبقاتي را مهم مي ها را از دست مي خدايي را مطرح كنيم توده بي
(دانشـور،   يـون آدمـي نيسـت   گفت اگر اين ستيزه به موفقيت برسد، ديگـر ديـن اف   مي

1380:  104.(  

  گويد: مي سليمنيز كه ماركسيست است به  فرهادو 
ها بگـوييم بدبختيـد؟ مگـر     اي ندارد، چقدر به كارگران و دهقان بازي فايده ديگر حزب

كنيم؟ به ما اعتماد ندارند، تنها بـه   دانند؟ چقدر بگوييم ما خوشبختتان مي خودشان نمي
دانـي چـه اشـكي از مـردم      منبر رفت، نمي آقا شيخ سعيدآخوند اعتماد دارند، يك بار 

  ).165: 1392(دانشور،  و مرا گريه انداخت بكتاش [مراد]گرفت، حتي 

اين توضيحات آمد تا بتوان به عنوان خواننده خاص، تفسيري از معنايِ نمادينِ مهـر در  
  كند كه ، نقل ميفرهادارات ذيل ارائه داد: عب

] مست مراد[اسم مستعار  بكتاشخوانديم.  نماز مي آقا شيخ سعيدداشتيم به پيش نمازي 
جلو مرا برداشت، دو نيمه كرد و يـك نيمـه را گذاشـت     مهرنداشت و  مهرمست بود. 

گفت: تا به  و بكتاشآمد به طرف  دكتر شريعتيجلو خودش و نيمه ديگر را جلو من. 
  ).162: 1392(دانشور،  اي از صف نمازگزاران بيا بيرون چنگ جمعيت نيفتاده

هايِ  هايِ آن در ميان توده را نمادي از دين و ريشه» مهر«توان  شده مي داده  با توضيحات 
آقا شـيخ  ماركسيست،  مرادبينيم  مردم و حتي حزبِ توده دانست، چراكه در اين عبارت مي

نماز خـود قـرار داده    شود، پيش  كه از روحانيونِ مبارز است و در نهايت اعدام مي رامحمد 
كند و نيمي را بـراي   را دو نيمه ميفرهاد است، اما او مهر (اعتقاد به دين) ندارد، سپس مهر 

گذارد، اين امر تعـارض بـين ديـن (مهـر) و عـدم گـرايش بـه ديـن و تمـايلات           خود مي
ايـن تعـارض را تأييـد     شريعتيدهد، چنانچه گفته  مهر) او را نشان ميماركسيستي(نداشتن 

تيمـيِ چريـك خـود:     ، هممرتضيشدن  بعد از كشته مرادكند. در جايِ ديگر نيز شاهديم  مي
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). 308همان:»(گذاشته بود مهرجلو جانمازِ مادر بزرگ دو زانو نشسته بود و پيشاني بر مراد «
تواند با مفهوم نظريه ماركسيسمِ اسـلامي مـرتبط باشـد،     ين ميتفسير اين نماد از مهر همچن

) بـه آن اشـاره   1400»(پارادوكس ماركسيسم اسـلامي «در كتاب  محمد قوچانيمفهومي كه 
  كرد: نوعي آمختيكي دو جريان ايدئولوژيك اسلام و ماركسيست. 

  
  راست و چپ 6.1.2

دهنده   ما در معنايِ نمادين نشاندهند، ا ها را نشان مي در سطحِ داستان، جهت راست و چپ
آميختگي آنها بـه نـوعي، نمـود     هايِ متعدد در جامعه است و درهم ها و جهانبيني ايدئولوژي
  هايِ ايدئولوژيك است: ها و تنش اضطراب

به يك خيابان فرعي به موازات تپه پيچيد. بالا رفت ـ پايين آمد  هستيبه راهنمايي  بيژن
ـ مسـتقيم ـ پـيچ ـ پـيچ در پـيچ ـ         چـپ ـ بـه    راستـ بـه  ـ عقب رفت ـ جلو رفت  

كرد. دست رويِ فرمان ماشين زد و گفت: حالا به  سرازيري ـ سربالايي ـ عاقبت توقف  
  ).173: 1392(دانشور،  شديم كلي گم

مادر به كنارِ در آمد. مهره وسـط  «سمت مورد تأييد است: » راست«و البته معمولاً جهت 
)، 20همـان: »(را باز كرد درچرخانيد، راست داد و دستگيره را به   فشاردستگيره را به داخل 

خواهم تـو   گفت: نمي سليمبه او رسيد. به  هستيكرد كه  سليم داشت در ماشين را قفل مي«
. من درِ حياط را برايـت  راستو باز دست  راستهم در بلا بيفتي. سوار شو و بپيچ دست 

). و عكـس  40اسـت (همـان:   راسـت ، خيابان سمت سليم). خانه  307همان: »(كنم باز مي
  ). 27است.(همان: هستيتصوير پدر  راستسمت مصدق 

  
  راه و چهارراه سه 7.1.2
راه و چهارراه به نوعي در لايه نمادين اثر، سـردرگمي در سـاختار شـهري و در معنـايِ      سه

ولوژيكي نشـان  ها را در انتخاب رويكردهـايِ فكـري و ايـدئ    وسيعتر، سرگردانيِ شخصيت
سرگردان است نه اين اسـت و   چهارراهميانِ ميدان و  چهارراه،گفت: اين  هستي«دهند:  مي

كه رسيدند اظهار عقيده كرد: اين يكي هم  آباد حسنبه ميدان «). و 38: 1380دانشور،»(نه آن
 »آذري بـود  راه سـه احمـد گـاراژش   «). و 39همان:»(سرگردان است چهارراهو  ميدانميان 
  ).272ان:(هم
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  تسبيح 8.1.2
تواند نمادي از هويت مـذهبي شخصـيت باشـد، تورانجـان كـه از       مي تسبيح در داستان نيز

: 1392دانشـور،  »(گفـت  ذكـر مـي   تسبيحهايِ  با شمارشِ دانه«هايِ مذهبي است:  شخصيت
آمـد.   هسـتي او به سـراغِ  «نيز كه از روحانيونِ مبارز است تسبيح دارد:  آقا شيخ سعيد) 226

بـه    سـليم  در توصـيف  استاد مـاني ) 235همان: »(دستش بود تسبيحچشم به زير داشت و 
هـم   تسبيحشود،  مانع بوسيدن مي ريش و پشمشفقط چند تا عيب دارد: «گويد:  مي هستي
ا  69همـان:  »(اندازد؟ هم مي تسبيحپرسيد:  هستياندازد. خنديد و به سرفه افتاد.  كه مي )، امـ
خواهد، او  تراشد، تسبيح هم نمي اش را مي ، همانطور كه ريشهستيتگيري بعد از دس سليم

صدايِ زن استاد درآمد: درست نمي «رود:  مي استاد مانيبه منزل  هستيبراي كسب خبر از 
 تسـبيحِ  –بده دست آقـاي فرخـي.    تسبيح باشد. ...استاد ماني رو به زنش گفت: پاشو يك 

) كه اين امـر،  16: 1380دانشور، »(ه من بگوييد چه كنم؟خواهم. تنها ب نمي تسبيحآنتيك؟ ـ  
دهد. اين تسبيح در مـورد مـرد    نشان مي سليمچون تراشيدنِ ريش، فروپاشيِ عقيدتي را در 

كنـد: تعـارضِ    اش را برجسته مـي  آيد، تعارض دروني مي هستيساواكي كه براي دستگيري 
در ): «49همان:»(ما مأمور دولتيم و در حال انجام وظيفه«شده به دين و  بين گرايشات دروني
بـود. مـردي    نشسـته  جلالافتاد كه دو زانو زير عكس  االله فضلبه  هستياتاقِ نشيمن، چشم 

...چادر نمـاز  « ). و در ادامه 44: 1380دانشور، »(انداخت ميتسبيح بود و  داده  روي مبلي لم 
پا شد و چادر نمـاز را روي   هستيبود و موهاي سفيدش پيدا بود. از سر مادر بزرگ افتاده 

 »انـداخت  مـي  تسـبيح ايستاده بود.  توران جانانداخت... مرد همچنان بالاسر  مادر جانسر 
مرد را بغـل زد و نشـاندش    تيمورخانبا دست اشاره به مرد كرد...  االله فضل«). و 46(همان: 

 »روي زمين افتاده بـود  تسبيحشبود.   آمده د بند روي سر بخاري زيرِ عكس جلال. زبان مر
كردنـد و كنـار    به دستور تيمسار دو تا سرباز را از روي سـر بخـاري بغـل    «). و 47(همان: 

نشانيدند. مرد، دستمالي از جيب درآورد و عرقِ صورت و گردنش را پاك كـرد و پـا شـد    
  ). 49همان:»(را از روي زمين برداشت تسبيحش

  
  نور چراغ و 9.1.2

، دو معناي نمادينِ متضـاد دارد كـه بـا    ساربان سرگردانو  جزيره سرگردانيچراغ و نور در 
مصداقِ تضاد و سرگرداني در جامعه هماهنگ است. نـور و چـراغ، گـاه نمـادي اسـت از      



  155  )طاهره كوچكيان( ...چندگانه از  ايدوگانه  يها نقش نماد در خوانش يبررس

 

در زمـان   هسـتي دهنده و گرمابخش اسـت.   عدالتي و گاه روشني نيستي، تباهي، كوري و بي
» رحـم  لامپِ لخت و بي«اندازد و آن را  مي چراغ، مانتوش را روي حبس در سلولِ انفرادي

كه خداي نورالانوار نبـود. منشـأ آن يـا سـوء تفـاهم بـود يـا         نوردر پشت اين «خواند؛  مي
 نـورِ «) و 52: 1380دانشـور،  »(عدالتي يا حاصلِ جهاني قطعه قطعـه و از هـم پاشـيده...    بي

واهي  نورِ) 93در كوير(همان: » كشنده نور«)، 63همان:»(كننده كور نورِ«)، 54همان: »(بيرحم
كه حالا يك مرد ريشو بود گفـت: اول   مراد« جزيره سرگرداني) در 201ساز(همان: و سراب

هـا را دورش   كشُنده برهيم، علم را به زمين فرو كرد و شـن  نورِبايد كاري بكنيم كه از اين 
در » نور«). اما 94،97،195،197، 53) و (93مان:ه»(را رويش كشيد هستيجمع كرد و مانتو 
دادرس و تنهاييم! اما  مان بي چقدر همه«گويد:  مي هستيي حيات است.  معناي ديگرش مايه

). و ملكـي گفـت:   78همـان: »(هر قدر هم ضعيف باشد آخرش روشـنايي اسـت   نوري هر
 »تـاريكي بميـرم  خـواهم در   ها را خـاموش نكنيـد. نمـي    چراغخواهم در وطنم بميرم.  مي«

ــه شــب عاشــقانه  149: 1380(دانشــور،  ــورِ چراغــي ك را روشــن  هســتيو  ســليم). و ن
 155داند (همان:  منشأش را نمي هستيبا نوري كه  طوطك)، روشن شدن 59كند.(همان: مي
، 155، 107، 93)و (181همـان: »(سـايه هست و هم  نورهم جا براي «). و در نهايت 304و 

181 ،219 ،256(  
  

  تركيبات 2.2
علاوه بر واژگان، نويسنده ضمنِ روايت رئاليستي اثـر، از تركيبـات نيـز در معنـايِ نمـادين      

گردد: جزيره سرگرداني، شـهر حلـب و    است، در ادامه به چند نمونه اشاره مي  استفاده كرده
  ملكه فنر

 
  جزيره سرگرداني 1.2.2

اي است داراي مختصات  جزيره، در قالبِ اسم خاص در روايت داستاني، جزيره سرگرداني
توانـد بـه    شوند كه مي جغرافيايي كه مخالفان سياسي و منتقدان دولت به اين مكان تبعيد مي

معاني متعددي اشاره داشته باشد: جوانان سرگردان، كشور ايران، سرگرداني تاريخي ايـران،  
اكنان سـرگردان  نمود تاريخي سرگرداني در مردمِ ايران، جهانِ هستي، زمين سرگردان و س ـ

من هـيچ  «گويد:  مي سيمينشود:  آن. در ادامه به مصاديقِ اين معاني نمادين در آثار اشاره مي
ي ديگران را. ايـن   ي خودم را و نه عقيده كنم، نه عقيده اي را به شاگردانم تحميل نمي عقيده
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ه يـك  اين گوشـه جهـان [ايـران] هميش ـ   «) و 15: 1392دانشور، ...»(هاي سرگرداني جزيره
سردرگمي... آشفتگي. فكر تاريخي ... كشور ما يـك  ) «325همان: »(بوده. جزيره سرگرداني
چـه طنـز تـاريخي عجيبـي، شـاه      «).، 243: 1380دانشـور، »(وسيع اسـت  جزيره سرگرداني

) و در سـطحي  185همـان: »(هسـتيم » جزيره سـرگرداني «و ما در » جزيره ثبات«گويد:  مي
و زمـينِ سـرگردان و سـاكنانِ سـرگردان آن است.(دانشـور،      وسيعتر نمادي از جهانِ هستي 

ربطي به سرنوشت خـودش دارد. مگـر    جزيره سرگردانييقين داشت كه «) و 255: 1392
) 203همـان : »(كرد؟ زندگي نمي جزيره سرگردانيها در متن  همين الان امشب و همه شب

كنـد:   را برجسـته مـي   هـا، ايـن مفهـوم    نويسنده با تكرار مفهوم سرگرداني حتـي در پديـده  
. همه چيز من از تسـت. نـدايي بـه آفتـاب     دورت بگردمگويد  ستايد و مي خورشيد را مي«

. بگردمپرسد كي به كي گفته بود: دورت  خورد والشمس و الضحيها. از خود مي سوگند مي
) و ساربان سرگردان و كوه سرگردان 326همان:»(به مراد گفته بود... تورانجانآورد  به ياد مي

هاي سرگردان زيـر درخـت    ) و آدم255(همان:احمد  جلال آل)، روحِ سرگردان 268(همان:
بـا   دانشـور تـوان اذعـان داشـت     ). همچنين با توجه به آنچه آمد، مي268؟(همان:»چه كنم«

در بـافتي رئاليسـتي، معنـاي نمـادين آثـار را ـ        استفاده از نماد و تكرار مفهـوم سـرگرداني  
  سرگرداني انسان معاصر ـ برجسته ساخته است.

  
  شهر حلب 2.2.2

، از تهراننشين شهر  اي و فقير براي مناطق حاشيه» حلبي آباد«نويسنده به جاي استفاده از نام 
» شـهرِ حلـب  «استفاده كرده است، چرا كه با اين نوع بيـان   شهرِ حلبتركيب اضافه بياني 

كنـد و   نيست، بلكه وسعت بيشـتري پيـدا مـي    تهران ديگر يك منطقه كوچك و محدود در
شـهر قـوطي كبريتـي، شـهر     «سازد، شهري كه  عدالتي را بيشتر هويدا مي فراگيري فقر و بي

  شود. ) ناميده مي214: 1392دانشور،»(شدگان، شهر دروازه تمدن بزرگ فراموش
  

  ملكه فنر 3.2.2
با يـك تپـقِ لفظـي همـراه      _ فضل االلهكه از زبان پسر محلهّ فقيرنشين ـ  » ه فنرملك«عنوان 

فـرح همسـر   رود كـه در معنـايِ ضـمني خـود،      بـه كـار مـي   » ملكـه فـرح  «است، به جاي 
در  فـرح تواند به عـدم توانـايي و قـدرت كـافيِ      را در نظر دارد، اين واژه مي شاه رضا محمد
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گفـت چكـار   ــ هسـتي   «شينان) اشاره داشته باشد: اصلاح امور شهرِ حلب (وضعيت فقيرن
گويد] يك روز مدرسه  پسرك ساكن شهر حلب مي فضل ا...كني؟ مدرسه مي روي؟ ـ [  مي

هاي آلونكهاي وحشي هستيد، سجلت هـم   گفته بود. مدرسه گفت شما بچه ملكه فنررفتم؛ 
ها  خيلي«كند:  را درست تلفظ مي فرح). اما راننده تاكسي، نام 213: 1392دانشور، »(نداشتيم

). 213همان: »(هم آنجا رفته ملكه فرحگويد:  ام. راست مي هاي اين بدبختها برده را به آلونك
براي انتقالِ معناي نمادين استفاده كـرده اسـت:    االله فضلدانشور در جايي ديگر نيز از سخن 

نيسـت،  سمم شريف ا _؟ اسم شريفدست رويِ شانه نوجوان گذاشت و پرسيد،  هستي«
، هسـتي در فهمِ درسـت كـلام    فضل االله). در اينجا نيز اشتباه 213همان: »(االله تو فضل نوكر

در جـايي   هسـتي تضاد طبقاتي را برجسته كرده است، در توضيح ايـن تفسـير بايـد گفـت     
هـم در   اشـرافيت باشد، خوب چيزي است، منتهـا   شرفاز ريشه  اشرافيتاگر «گويد:  مي

تهـران يعنـي بريـز و بپـاش و مصـرف بـي رويـه بـراي          اشـرافيت ر معنـا داده.  اينجا تغيي
  ). 169همان: »(خودنمايي

  
 توصيفات  3.2

دانشور در دو رمان موردنظر در توصيفات نيز از رئاليسم سمبوليك بهره برده است، در ادامه 
  شود:  به چند نمونه اشاره مي

هم مسلك خود (سرخوردگي حـزب تـوده)، بـه     مرتضيشدن  از كشته بعد مراد 1.3.2
كند كه در اين بـين   كند و ادرار مي رود، در را قفل مي آيد، به درون گنجه مي مي هستيخانه 

  بيند: آسيب مي هستياز پدر  تورانجانهاي  يادگاري
هـاي خـانوادگي و    كرد. آلبوم عكـس  شد آب كشيد و طاهر شده را كه نمي گنجه نجس

را در بـر داشـت،    حسين نوريـان هاي تعليم و تربيت كه شعرهاي  جلههاي پدر و م نامه
(دانشـور،   هاي مادر بزرگ هـم خـيس شـده بـود     زير چمدانِ كف گنجه بود و گنجينه

  ).؛306: 1380

ا تنهـا      « يك ابر بزرگ و سطل پلاستيكي كنار جانماز و يك دسـتكش كارسـاز بـود؛ امـ
) در ايـن  307همـان: »(كـرد؟  شـد خشـك   هاي مادر بزرگ از پسرش را چطور مـي  يادگاري
هاي مـادر بـزرگ از پسـرش،     كه نماد و نماينده حزب توده است بر يادگاري مرادتوصيف 

كنـد و ايـن عمـل دلالتمنـد      است ادرار مي مصدقكه نماد مليون و از جمله  حسين نوريان
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(جانمـاز) بهـره   ها از حمايت مذهبيون  گرايان را كه تا مدت ها و ملي ناسازگاري كمونيست
مصدق گرفتن در مقابل  كند؛ چرا كه حزب توده (مراد) با قرار جستند در ذهن تداعي مي مي

و بركنـاري   1332مرداد سـال   28هاي او، در موفقيت كودتاي  و برنامه (حسين نوريان و..)
  نقشي مهم ايفا كرد  مصدق

2.3.2  
را  اقيـانوس اطلـس   ،1يخـانم هيت ـ مـرغ هديـه    ناگهان متوجه شد كه روي تخم هستي

منعكس كرده است، يا مجسمه آزادي كـه پشـت بـه دريـا داشـت و مشـعلِ دسـتش،        
هايِ روشن كناره به اقيانوس و مجسـمه آزادي ـ كـه بـه      بود و نور را از چراغ خاموش

  )،121: 1392(دانشور،  دنياي ديگر پشت كرده بود ـ تابانيده
اي، اما نه بـه خـاطر پـدرم، بـه      كار را كرده دانم چرا اين كه نقش را ديد گفت: مي بيژن

آن  هسـتي خاطر من، روي مجسمه را به طرف اقيانوس كن و مشعلش را روشن كـن.  
  ).122 (همان: عيدي بدهد مرادمرغ را كنار گذاشت تا به  تخم

دارد، بـر   است را در بر» آزادي روشنگر جهان«كه در عالم واقع، مفهوم » مجسمه آزادي«
اش  كند، در اين توصـيف روي  ايستاده است و به مسافران خوش آمد گويي ميساحلِ دريا 

است، همچنين مشـعلش خـاموش    كرده   ها پشت است و به ديگر سرزمين آمريكابه سمت 
اسـت، بـه    آمريكـا خواهي و ديگرخـواهي   است، اين تصوير نمادي از دروغين بودن آزادي

اش ايـن رخـداد و نيـز دخالـت      در سه رمان دانشورمرداد كه  28خصوص بعد از كودتاي 
تواند نقـدي باشـد بـه ادعـاي      كند و خاموش بودن مشعل مي ناموجه آمريكا را نكوهش مي

هاي  رهبري آمريكا بر جهان. نگاه برتري طلبانه آمريكا به ملل ديگر از جمله ايران در بخش
سـراغ   ي آمريكـايي كراسـل   مسـتر ديگر داستان نيز تكرار شده است، زمـاني كـه هسـتي از    

گـذارد،   او مدتي است به دلايلي پا از خانـه بيـرون نمـي   «گويد:  گيرد، او مي همسرش را مي
هـا   آمريكـايي «گفت:  احمد گنجور). و 203همان:»(عقيده داردكه مردم ايران وحشي هستند

 كنـيم.  ايم احساس گناه مـي  گفت: از وقتي نصف دنيا را بلعيده هيتيهايِ شادي هستند،  آدم
هـا و سـربازهايي كـه از     شان شاد نيستند، سياهها، باقيمانده سرخ پوسـت  گفت: همههستي 
  ).199همان:»(ويتنام..
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  در آستانه نوروز احمد گنجوردر ميهماني  3.3.2
با دايره زنگيش به تالار جنبي آمد، با لباس قرمـز و   خان تقيبه راهنمايي  حاجي فيروز

ندانست چرا  هستيليكم. ارباب خودم بزبز قندي و كلاه شيپوري: ارباب خودم سلام ع
گرفـت. شـايد چـون در     گنجـور  احمـد را به جـاي   مستر كراسلي (مهمان آمريكايي)

دسترس بود. از تالار جنبي به كنار او آمد و به دايره زنگي كوبيد و بعد دست زير چانه 
گذاشت وخواند: ارباب خودم سرت را بـالا كـن... اربـاب خـودم چـرا       مستر كراسلي

افتـاد و دايـره    هسـتي را هل داد كه در دامـن   حاجي فيروز مستر كراسليخندي؟  نمي
مسـتر  در هوا قاپيدش و زنگ دايـره، صـداي شـگرفي داد.     هستيزنگيش رها شد كه 

 حـاجي فيـروز  گنـدو.... وقتـي   داد زد: برو به جهنم، كاكا سياه. از تو متنفرم، بو كراسلي
كوشش كردند بشكن بزنند، انگار  گنجورخواند: بشكن، بشكنه بشكن و همه به دستورِ 

دو شـيار سـفيد   كـرد:   برگشت و نگاهش هستيآهنگ عزا سر داده بود.  حاجي فيروز
  ).132: 1392(دانشور،  اشك در صورت سياهش بود

همـان:  »(دعـوت نداشـت  سلي) حتـي  آن مرد آمريكايي (كرا«و اين در حالي است كه 
اسفند، ملي شدنِ صنعت نفت 29در روزِ آخر اسفند كه خود نمادي از  احمد گنجور). 135

توانـد در   دهد، برخوردي بين كراسـلي كـه مـي    و عيد باستاني ايران است جشني ترتيب مي
نگ و سنت كه نماد فره» حاجي فيروز«باشد و  آمريكا كننده استعمار به ويژه داستان، تداعي

هـاي ايرانـي را توسـط     دهـد و ايـن اتفـاق تحقيـر و تخريـب سـنت       ايراني است، رخ مـي 
تأثيرگـذار بـوده، بازتـاب     مصـدق كه در براندازي دولـت   آمريكااستعمارگران به خصوص 

نيـز او را بـا    حاجي فيـروز بدونِ دعوت به ميهماني آمده است و  كراسليدهد، همچنين  مي
گيرد، پس صـاحبِ   كه در داستان نمادي از شاه است) اشتباه مي احمد گنجورخانه ( صاحب

نيست، بلكه سردمداران استعمار است كه با سياست و فريـب بـه ايـران    » شاه«حقيقي ايران 
كه نمـادي   حاجي فيروزكنند، همچنين در اين توصيف  اند و در امورِ كشور دخالت مي آمده

افتـد و ايـران    كه نمادي از ايران است، مي تيهسها و فرهنگ ايراني است در دامنِ  از سنت
كند. سرازير شدن اشك به صورت دو شيارِ سفيد بر چهره سـياه   (هستي) از او حفاظت مي

هـايِ درونـي مطـرح     تواند نمادي از تعارض در برخورد تحقيرآميز كراسلي، مي عمو نوروز
  ادامه آمده است: ها با رويكردهاي استعماري باشد، چنانچه در شده در برخورد سنت

گفت: آن مـرد آمريكـايي حتـي     حاجي فيروزبه  هستيبه ايوان آمد...  حاجي فيروز... 
 ها سياهپوستها از  هستيد. بيشتر آمريكايي سياهپوستدعوت نداشت، خيال كرد شما 
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، آنجا هـم  چهار راه كالجرويد؟ [عمو نوروز ]:  آيد... [هستي]: حالا كجا مي بدشان مي
[عمـو   هايتـان هسـت.   دو تا نوار سـفيد روي گونـه  است. [هستي]:  بازي فرنگيباز 

  ).135(همان:  داده واكس سياهنوروز]: آن آقاي جوان 

نشست و بيژن جاي آينه را نشـانش داد   پژو سفيدحاجي فيروز در كنار بيژن در ماشين 
احمد م، بيني ) و در فصل بعد مي136(همان: » با واكس سياه برق انداختو او صورتش را 

آيد، آن را از نمايش  ها از پوست سياه خوششان نمي در ادامه نمايش، چون آمريكايي گنجور
غـلام  مامان عشي گفته بود: ... بنا بود آن كوسه كه جاي شاه نشسته بود دو «كند:  حذف مي

 »صورتشـان را سـياه بكننـد    داشته باشد كه اداي مضحك در بياورد. احمد نگذاشت سياه
هـا   هايِ ديگر نيـز از تضـاد رنـگ    ). نه تنها در اين توصيف، نويسنده در بخش139(همان : 

در «كند. در توصيف مرد ساواكي آمده اسـت:   براي نشان دادن تضادهاي دروني استفاده مي
نشسته بـود. مـردي    جلالافتاد كه دو زانو زير عكس  فضل االلهبه  هستياتاق نشيمن چشم 

مرد موهاي براق سياه داشت كـه بـا رنـگ    روي مبلي لم داده بود و تسبيح مي انداخت، 
ا   زن سبزه: «هستي) يا زنِ زندانبانِ 44: 1380دانشور، »(خواند. پريده صورتش نمي بود، امـ

توان نمودي  ) اين تضادها را مي123، 116). و (56همان: »(سرش را طلايي رنگ كرده بود
  ها در اين دوره (دهه پنجاه) دانست. ها و سرگرداني ز اوج تقابلا

ي  هـاي زرد ريختـه   شد پـا بـر فـرش زرينـي از بـرگ      گنجوركه وارد باغ  مراد« 4.3.2
) 210: 1380دانشور، »(ها گذاشت. استخر خالي بود... خزان به آن باغ چه كرده بود؟ درخت

اسـت كـه نشـاني از نابسـاماني خـانواده و      اندكي قبل از انقلاب  گنجوراين توصيف خانه 
دارد و از سـويي تـنش و بحرانـي را كـه      محمدرضا شـاه همچنين به إنتها رسيدن سلطنت 

  دهد. گريبانگير جامعه و فرهنگ ايراني است نشان مي
هـاي ديگـري از ايـن دسـت اشـاره كـرد:         توان به توصيف در ادامه به اجمال مي 5.3.2

اي بـا   يوار سفيد سفيد بيمارستانِ شركت نفت و تابلوي مزرعـه د«توصيف ديوار بيمارستان 
تواند نمـادي از اسـتثمارِ    ) كه مي219: 1392دانشور، »(هفت بره سفيد بر آن و گرگي خيالي

هايِ خارجي، محروم ماندنِ  صنعت نفت و بهره برداري ناعادلانه درآمدهايِ آن توسط دولت
نشينيِ آنان باشد و تصوير كارگري كه با پتك بر  نكمردم از حقوقشان و در نهايت فقر و آلو

داري  ) از بين رفتن نظام فئودالي توسط نظام سـرمايه 38: 1392كوبد(دانشور،  سر دهقان مي
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) نيـز  74: 1392دهد، توصيف حوضِ خـالي حيـات زندان(دانشـور،     را بازتاب مي ايراندر 
  كند.  اندوه و نااميدي حاكم بر زندان سياسي را تداعي مي

  
  ها شخصيت 4.2

هـا از شـگرد    شود كـه نويسـنده در پرداخـت آن    هايي اشاره مي در ادامه به برخي شخصيت
اسم ها نيز تمثيلي اسـت و  «رئاليسم سمبوليك استفاده كرده است. ميرعابديني معتقد است: 

 هسـتي  به جاي اشاره به فرديت يك شخصيت، نشانگر يك ويژگـي كلـي و نـوعي اسـت    
، 1383ميرعابـديني،  »((آرمان خـواهي) مراد (عقل سليم و حمايت گر)، سليمانه)، (جهان زن

، سـليم ، هسـتي هـاي   اند از شخصيت شده در اين پژوهش عبارت هاي انتخاب ). نمونه1382
   احمد گنجور. تورانجان و، مامان عشي، مراد

ه محـوري داسـتان اسـت ك ـ    در لايه رويين و سطحي ، شخصيت  هستي: هستي 1.4.2
مفهوم سرگرداني و تبعات فردي و اجتماعيِ آن، در ارتباط با اين شخصيت و افراد مرتبط با 

دهـد: جوانـان    توانـد معـاني متعـددي را شـكل      در لايه نمادين، مـي  هستييابد،  او معنا مي
سرگردان دهه پنجاه، ايران، جهان، جهانِ هستي، وجود و حضور حقيقـي انسـان در جهـان    

زنانه، زنِ نوعي در دنياي معاصر و همچنين خـود نويسـنده. در ادامـه بـه     سرگردان، هستي 
  شود: ها و نمودهاي اين معاني اشاره مي نشانه
هاي دوستي و  : قرار گرفتن در فضاهايِ متعدد از جمله خانواده، گروهنماد سرگرداني. 1

داني اش، همچنين زمينه اجتماعي و سياسي كشور، نمود سـرگر  محيط كار و دانشگاه
و يا در تظاهرات حمايت از  مصدقدر دفاع از  حسين نوريانهستند. پدرِ او،  هستي

كه بـه بـدنِ خـود و تفريحـات و     مامان عشي ـ    عشرتشود. مادرش ـ   او كشته مي
ازدواج  گنجـور  احمـد دهد، بعد از مرگ پدر بـا   هايِ زندگي اهميت مي زرق و برق

مسـتر  هاسـت و بـا    ن است، دلالِ آمريكايياش در شمال تهرا كند، مردي كه خانه مي
از  هسـتي كند، مردي از طبقه متوسط شهري و بـورژوا.   آمريكايي همكاري مي هيتي

نيز  احمد گنجورپسر  بيژنشود،  طريق مادر با اين طبقه و عاملان استعماري آشنا مي
سـليم،  از انگليس برگشته است و مسؤل مميـزي در وزارت فرهنـگ و هنـر اسـت.     

از همين طبقه، اما با تعلقات مذهبي و عرفاني اسـت، بـا سياسـت     هستي گارخواست
كند و داراي گرايشات مليّ ـ مذهبي است،   فعاليت مي پورياآشناست و با نام مستعار 
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، تـوران جـان  كنـد،   زندگي مي شاهينو برادرش  جان توراناش  با مادر بزرگ هستي
، بـرادرِ  شـاهين منـد.   علاقهمصدق رود، مذهبي است و به  معلمّ است، به دانشگاه مي

مراد هاي دوستي،  خواهد به آمريكا برود. در گروه حقوق سياسي خوانده و مي هستي
اي او در دانشگاه، داراي گرايشات چـپ ماركسيسـتي اسـت، او بـا      ، همدورهپاكدل
بـا   مراداز طريق  هستياز اعضاي يك تيم چريك شهري هستند و  فرزانهو  مرتضي

و يك مبارز روحاني  فرخنده درخشانو  فيروز، فرهادهاي ديگري چون  ماركسيست
ا       هستي شود. محيط كار آشنا مي آقا شيخ محمدبه نام  بـا هنـر در ارتبـاط اسـت، امـ

اش خلاقيت و آزادي است،  نظارت شديد حاكميت و نگاه دستوري به هنر، كه لازمه
در دانشـگاه نيـز، محـيط دانشـگاه، اسـتادان و نـوع        دهد. تناقضي آشكار را نشان مي

كشـد،   آموزش آنها و نظارت سياسي بر آن، نمودي از سرگرداني را بـه تصـوير مـي   
كنند: هسـتي   او را با فضاهاي تازه و هنر مواجه مي سيمين دانشورو استاد  مانياستاد 

نـد سـعي   شود. هستي هرچ آشنا ميخليل ملكي و احمد جلال آلاز طريق سيمين با 
ت         مي كند با دوري از تقديرگرايي و توجـه بـه نقـش فـرد در سرنوشـت، بـه مالكيـ

گيرم و به جز جوهر روح خود به  خودم مال (فال) خودم را مي«شخصي پايبند باشد: 
هاي  ). اما مدام سرگردان است بين اين انديشه23: 1392دانشور، »(چيزي اعتقاد ندارم

گشود كه در زنـدگي بـا    ادرش درهايي را به روي او ميآيا دنياي م«اش:  احاطه كننده
مـادرش  «). و 17همـان: »(مادر بزرگ،  امكان دسترسي و گشايش چنان درهايي نبود

، اگـر  كشـور و  زيـور كشيد و مراد پاي ديگرش را، عـين عروسـك    يك پايش را مي
در انتخـاب   هسـتي ).  ترديد 18همان:»(را به حساب نمي آورد سيمينو  توران جان
، سرگرداني بين دو فـرد نيسـت، بلكـه بـين دو انديشـه، دو      مرادو  سليمهمسر بين 

  ايدئولوژي، دو فرهنگ و دو طبقه اجتماعي است:
كنم و تبـاه   از خود پرسيد: آيا دارم خودم را فرسوده مي هستيتر است:  كدام راه درست

زننـد   مـي  مرادو  سليمروم به تركستان است؟ آيا سازهاي كه  كنم؟ آيا اين راه كه مي مي
راه شـانه   بيـژن  ساز چپ است؟ چپ اندر قيچي؟ چطور است هر دو را رها كنم و از

  )،176(همان: بالا انداختن را ياد بگيرم و در تنهايي و به تنهايي خنديدن را تمرين بكنم

..؟ سيمين؟ از حميد عنايتدانست اين اصطلاح را از كي دزديده؟ از  نمي هستي«
ها، زمينه سرگرداني او  ). و همين حيراني240همان:»( گفته بوده ن گنجوربيژشايد هم 

بايستي با خودشان كنـار بياينـد.    خانم هستيگفت:  سليم«دهند، چنانچه   را شكل مي
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 »فعلاً ميان هنر و سياسـت و عشـق و كارمنـدي و اداره و كفـر و ايمـان درنوسـانند      
 سـليم رسـد، در پاسـخ بـه     مـي  ). او حتي در سياست هم به سـرگرداني 292(همان:

  گويد: مي
و  خليـل ملكـي  كنم چپ انسان دوستم و هوادار  من قاطي پاطي هستم. گاهي فكر مي

، يا بـه قـول   جلال آل احمدكنم به قدرت تحرك مذهب معتقدم و پيرو  گاهي فكر مي
كنم تنها بـه هنـر رو بيـاورم، بـا برداشـت درسـت        شما ديناميزم مذهبي، گاهي فكر مي

  )87دانم. (همان: و اجتماعي، اما چه برداشتي درست است؟ نمي سياسي

نويسـي و هـم    دفتر گروه، هم اتاق شوراست، هم دفتر منشـي و نـام  «در دانشگاه:
گاه استادان و هـم جـاي راهنمـايي يـا      ناهارخوري منشي و دوستانش، هم استراحت

ايـن همـه   زدن دانشـجويان و اسـتادان بـر سـر نمـره. سـرگردان ميـان         چك و چانه
گفت: چندين واحد درس با اسـتادهايي كـه خيـال     هستي«) و 49(همان: »مأموريت

هاي آنها را نادانسـته   ام. ممكن است حرف ارزد گرفته ام سرشان به تنشان مي كرده مي
ايـن سـرگرداني را در تـاريخ جسـتجو      هستي). و 35: 1392دانشور، »(دزديده باشم

بند سرگرداني  تمام طول تاريخ ما مصداق اين ترجيعانديشد كه آيا  ميهستي «كند:  مي
ايـم كجـا بـه كجـا اسـت؟ آيـا همـواره رو دسـت          گـاه نفهميـده   نبوده است كه هيچ

  )185: 1380دانشور»(ايم؟ ايم؟ در برابر امر انجام شده قرار نگرفته نخورده
  گويد: مي هستي: نمادي از زمين و جهان. 2

ربطي به سرنوشـت خـودش دارد. مگـر همـين الان      جزيره سرگردانييقين داشت كه 
نگفتـه بـود    هيتيكرد؟ مگر  زندگي نمي جزيره سرگردانيها در متن  امشب و همه شب

ترين قوم  نبود؟ مگر نزديك هستيو بودن عامل زنانه آدم است؟ مگر اسم او  هستيكه 
  )،203: 1392(دانشور،  نبود؟ هستيو خويش زمين 

هي، تو كيستي؟ آيا تو هسته اتمي كه الكترونهـا گرداگـردت در   خواند: اي لايتنها سليم
 هستياي، حيات آغاز شده است؟  حركتند؟ آيا به علتّ انفجار يك اتم مادر كه تو بوده

 )36(همان:  ايم و به تو خواهيم پيوست؟ نشأت گرفته؟ از تو جدا شده

گويد: ... نفس هستي، هستي و بـودن عامـل    مي هيتي: «هستي نمادي از عاملي زنانه .3
گفـت: زنـده بـاد     كراسليزنانه فرد است، عمل و فعاليت مغز، عامل مردانه شخص. 

  ) و198: 1392دانشور، »(عامل زنانه!
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ربطي به سرنوشت خـودش دارد. مگـر همـين الان،     جزيره سرگردانييقين داشت كه 
نگفته بـود   هيتيكرد؟ مگر  ي نميزندگ جزيره سرگردانيها در متن  امشب، و همه شب

  )203(همان:  نبود؟ هستيكه هستي و بودن عامل زنانه آدم است؟ مگر اسم او 

در من حلـول كـرده اسـت، عامـل      هستيناگهان احساس كردم «گويد:  مي مرادو 
 ). 201: 1380دانشور، »(ي من، مردانگيم را از من گرفته زنانه

افتد، اين  مي هستيدر دامن  عمو نوروز مد گنجور،احزماني كه در جشن  :رانيا نماد. 4
: 1392كند(دانشـور،   هايش حمايت مـي  است كه از فرهنگ و سنت _ هستيايران ـ  

 ،حسين نورياناي كه  ) خانه219است. (همان:» ولي آباد«) و آدرس خانه هستي 132
در آن خانه به تصوير كشيده  جلال آل احمدو  غلامرضا تختي، خليل ملكي، مصدق

اي كه نمادي است از آشفتگي و سـرگرداني جوانـان ايران(هسـتي،     شوند و خانه مي
  مراد، سليم، شاهين،...) و خود ايران. 

شـود و گـاه    نيز خوانده مـي » مامان عشي«كه گاهي  هستيمادر  عشرت :عشرت 2.4.2
كـرد،   اي گنجور گاهي صدايش مـي آق«برد.  ، از تضادهاي دروني و بيروني رنج مي»خانمي«

و چـون  » اوهوي«زد  خانم خوشگل، گاهي مامان عشي، و وقتي با او سرسنگين بود، داد مي
بـا   دانشـور ). 1392:11دانشـور،  »(زد: هي با توام عشرت داد، داد مي عشي جواب نمي مامان

بـه ايـن    عشي و خانمي ـ بـراي او، بـه نـوعي     انتخاب اين سه نام و عنوان ـ عشرت، مامان 
طلب و تنوع خواه، اما تجددگرا كـه   تضادها اشاره دارد. او نمادي است از زن سنتي عشرت

  برد.  خود را به مدرنيته زمان سپرده است و از اين تضاد رنج مي
است و تنها خواسته و مراد دروني و صـادقانه   پاكدلرو و  يك مراد :پاكدل مراد 3.4.2

بيش از آنكه متعالي باشد، جسـماني اسـت و بـا     سليمرود، چرا كه عشق  مي به شمار هستي
دانشور، »(سمپات«هاي مستعار مراد يكي  رود، از القاب و نام دوري آنها از يكديگر از بين مي

شـهر  كوشـد و در   همواره براي ياري توده مـي  مرادآيد كه  ) است و از آنجا مي285: 1392
تواند نمادي از حـزب تـوده    . او ميبكتاشند و ديگري ك از هيچ كمكي فروگذار نمي حلب

  باشد. ايراندر 
سليم فوق ليسانس عرفان تطبيقي اسـت، شخصـيتي فكـور و آرام كـه در      :سليم 4.4.2
، مورد مشـورت  »پوريا«هايش با درايت و قابل اعتماد است. وي با نام مستعار  گيري تصميم

ابـراهيم  ) 230: 1392هاي مختلف است.(دانشور،  گروه انقلابيون قرار دارد و نيز رابط جناح
دانسـته اسـت   » فرديـد «و » جـلال آل احمـد  «، »مهـدي بازرگـان  «را نمادي از سليم ، رنجبر
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سـالم، بـي   «آمده است : » سليم«). در فرهنگ معين در معني واژه 120- 119: 1393(رنجبر، 
چنانچه در داستان شاهديم او ). و 1915: 2، ج1380معين، »(عيب، رسته از آفات، رام، مطيع

هاي چريكي و گاه مسلحانه دارند، به آرامي و بـا   تلاش دارد، علارغم دوستانش كه فعاليت
را كـه يـك    فرهاداش  كمترين آسيبي اين مبارزه را پيش ببرد، چنانچه در يك مورد، دوست

راند و فرهاد نيز از  اي از خانه خود مي فراري سياسي است و به منزل آنها پناه آورده به بهانه
  ) 124/128: 1380كند.(دانشور، ترس دستگيري خودكشي مي

، در معناي حامل و نگهدارنده گنج از احمد گنجوردر نام  گنجور :گنجور احمد 5.4.2
شخصيتي است كه از سويي با افراد بيگانه  گنجور ثروتمند بودن او قابل تأمل است.وجه 

كوشـد. او را   هـاي ايرانـي مـي    ز سوي ديگر بر حفـظ سـنت  (استعمارگران) مراوده دارد و ا
اي با بيگانگـان از جملـه    دانست كه هرچند روابط گسترده» محمدرضا پهلوي«توان نماد  مي

دانـد.   هاي باسـتاني ايـران مـي    كند، از سويي نيز خود را حافظ سنت استعمارگران ايجاد مي
د مقارن با ملـي شـدن صـنعت نفـت،     اسفن 29اش در تاريخ  ميهماني بزرگ گنجور در خانه

آورد كه شاه با حضـور   به ياد مي 1350ساله را در تخت جمشيد در سال  2500هاي  جشن
اسفند نمـادي   29بيگانگان، قصد نمايش تمدن بزرگ ايراني را در سر داشت و تقارن آن با 

دادن  آويز قـرار  كردن صنعت نفت، بازگشت به گذشته و دست است از تأثير مصدق در ملي
زمين كه البته راهي است منتهي به تحقير  كننده براي إحياي ايران نيروهاي خارجي و استثمار

كند:  و تخريب (تحقير عمو نوروز). نام پسران او نيز اين وجه ايران دوستي او را برجسته مي
  . پرويزو  بيژن

داستان، در افراد تـازه  هايِ تأثيرگذار در  نكته قابل تأمل ديگر، آن كه نام شخصيت 6.4.2
 سووشـون شوند كه خود نمادي است از تكرار تاريخ، اين ويژگـي در   متولد شده تكرار مي

، نـام مسـتعار مـراد،    »بكتاش«نام كودكشان را  گنجورو مامان عشي نيز قابل مشاهده است: 
و ي نهند، ـ م»افسر الملوك«ـ ، نام مادر سليمافسر  نام دخترشان را  نيكوو  سليمگذارند.  مي
مرتضـي ـ   نام فرزندشان را  مرادو  هستيمي گذارند و  هستينام دخترشان را  هايدهو  بيژن

  نهند. مي دوست كشته شده مراد ـ
  

  نمادهاي استعماري 5.2
برخي نمادها، با ويژگي مورد نظر داراي وجه اسـتعماري هسـتند، نمادهـاي اسـتعماري در     

 هسـتي انـد: وقتـي    يبات، در عبـارات متبلـور شـده   بيشتر از واژگان و ترك ساربان سرگردان
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دانشـور،  »(اصلي را بردند.» هستي«، انگليسو  روس«گويد:  مي توران جانشود،  دستگير مي
بردندش، ـ اوايل   آمريكاو  روسـ «گويد:  ) و دفعات بعدي نيز مي121) و(همان:88: 1380
). كـه  161همـان: »(از كدام لايه ناخودآگاهيش سـردرآورد آمريكا ، انگليسو  روسگفته:  مي

اسـت كـه    روسو  انگلـيس  و جوانانش، توسط دو قدرت ايراننمادي از استثمار ناعادلانه 
  نيز به آن افزده شده است. آمريكااكنون 

با دوز و كلكي كـه   سرادوارددهد و  حواله مي جزيره سرگردانياشخاص را به  كراسلي
دهـد. گـاه دانـش     و كلك پشت سرش است آنهـا را نجـات مـي    بيش از سه قرن دوز

  ).109(همان:  آيد فروشد و گاه تضاد و منافع پيش مي مي كراسليسياسي به 

و چپـاول و غـارت ايـران     انگلستاني  نمادي از رابطه سرادواردو  كراسلي و اين ارتباط
كـومتي از جملـه   است، همچنين اين عبارت، رمزگشايي است از ماجراي تبعيد مخالفان ح

سـرادوارد  (شاه) توسط  گنجورو آزادي آنان به وساطت  جزيره سرگردانيبه  هستيو  مراد
اگر بودجه «گويد:  مي سرادواردو نشان دادن نقش استعمار در فضاي امنيتي ايران:  انگليسي.

  ).، و ديگر138همان:»(پاشد كنم، يك ساعته مي ساواك را قطع
به اتاق خواب مادرش آمده بود به اين فكر افتاده بود كه  تيهسها، هر بار كه  اين آخري

از يـك خـانواده    گنجورداد، اما آقاي  شد، آرامش بيشتري مي اگر با رنگ سبز، بازي مي
تمام شده بود، تمام لوازم اتاق را چكي خريده بود و  ايرانكه مأموريتشان در  آمريكايي
  ).12: 1392(دانشور،  شد سبزش كرد حالا نمي

  :2بيگ بنو ساعت 
آورد و شوراي محـل أخبـار را    مصدر تيمسار راديو را به پيشخوان خانه مي اسدا.. خان

اش زيـر سـر    دادنـد كـه همـه    هايشان سر تكان مـي  كردند و بعضي بررسي و تفسير مي
 كردنـد  انگليس است و تعدادي هم ساعتشان را با زنـگ سـاعت بيـگ بـن جـور مـي      

  ).258  :(همان

از سرسپردگي برخي ايرانيان به استعمار انگليس. و جيپي كه از سفارت  كه نمادي است
  )154(همان،  كند. تصادف ميمهرماه آيد و با  بيرون مي
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  گيري نتيجه. 3
كننده پيام، بـا   به عنوان ارسال ساربان سرگردانو  جزيره سرگردانيدر دو اثر  سيمين دانشور

، ايدئولوژيِ سياسي و جهانبيني خود و در توجه به دانش اجتماعي، سطح تحصيلات، شغل
هاي متعـددي را انتقـال    نظر گرفتنِ سطح متفاوت دانش، آگاهي و مهارت ادبي خواننده پيام

هـاي   براي انتقالِ پيـام  دانشورداده است. بر اساس بررسي انجام گرفته يكي از تمهيداتي كه 
شيوه، نويسنده در لايه بيروني داستان، متعدد استفاده نموده، رئاليسم سمبوليك است. در اين 

گرايانـه   برد و همزمان با استفاده از نماد، معنا يا معـاني واقـع   گرايانه را پيش مي روايتي واقع
هايِ مورد استفاده نويسنده در اين ارتباط  ترين بخش كند. از برجسته ديگري را نيز منتقل مي

ها اشاره كرد. دانشور اغلـب آگاهانـه در    تها، تركيبات، توصيفات و شخصي توان به واژه مي
بستر رئاليستي اثر به صورت طبيعي و واقع گرايانه، پيام خود را به طور مستقيم (روسـاخت  

گرايانـه   و به طور غيرمستقيم (نماد)، لايه واقـع كند  زباني) براي مخاطب عام خود ارسال مي
وجه بـه آگـاهي، شـناخت و مهـارت     دارد، تا خواننده خاص با ت ديگري در داستان نهان مي

معنايِ در سطح فراتر رفته و متناسب با نوع و محتوايِ پيام، معناي ديگـري را   ادبي خود از
در دو سـطحِ بيرونـي و درونـيِ مـتن، بـر كـاركرد        دانشـور دريافت، درك و تفسير نمايند. 

يد دارد، ايـن امـر   اجتماعي هنر و ادبيات با توجه به مفاهيم سياسي، اجتماعي و فرهنگي تأك
دهد كه انعكاس اين مضامين و موضوعات بـراي نويسـنده يـك ضـرورت بـراي       نشان مي

ها به عنوان يك واقعيتِ زنـدگي در دوره معاصـر و همچنـين     بازخواني و نقد اين موقعيت
در ادامـه بـه كـار بـردن     دانشور تعهد به ايجاد آگاهي سياسي و اجتماعي در خواننده است. 

جزيـره  ، به صورت تقريباً يكساني از اين شيوه در دو رمان سووشونبوليك در رئاليسم سم
 ساربان سـرگردان بهره برد، هرچند مي توان اذعان داشت در  ساربان سرگردانو  سرگرداني

هاي اجتماعي، به نسبت كمتري استفاده  به دليل استفاده بيشتر از تخيل و فراروي از واقعيت
هاي  گيريِ خوانش ررسي نشان داد، چگونگيِ انتقال پيام در شكلشده است. در نهايت اين ب

متعدد از متن تأثيرگذار است و همچنين تبيين نمـود اسـتفاده از شـيوه رئاليسـم سـمبوليك      
  هاي دوگانه يا چندگانه از متن كمك كند. تواند به خوانش مي
  

  ها نوشت پي
 

  سيانگل يمستشار فرهنگ يتيمستر ه همسر. 1
  بزرگ ترين و معروف ترين برج ساعت در لندن. 2
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